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زندگی‌مان را تأمین کنم. من و برادر دانشجویم برای تأمین مخارج زندگی در یکی 
از میدان‌های دزفول سمبوســه فروشــی می‌کنیم. ســرمایه‌ای نداشتم، این کار فقط 

یک دکه می‌خواست و از همین رو مجبور شدم این کار را انجام دهم.«
مرادی ۵ ســال پشــت ســر هم برای ایران مقام کســب کرد اما از طرف تربیت 
بدنــی فقــط ۸۰۰ هــزار تومــان به او پاداش داده شــد و شــهرداری دزفــول هم به او 
۵۰۰ هــزار تومــان داد! خوزســتان قطب کشــتی فرنگی ایران اســت و مرادی شــاید 
تنها کشــتی‌گیر آزاد مطرح این خطه باشــد. دو ســال پیش محمد طلایی ســرمربی 
وقــت تیــم ملــی وقتی از شــرایط او باخبر شــد، مــرادی را بــه تیم ملــی دعوت کرد 
تــا تمریناتــش را در خانه کشــتی و در کنار ســایر ملی‌پوشــان دوباره از ســر بگیرد اما 
مشــکلات معیشتی آنقدر به او فشار آورد که دوباره به همان دکه سمبوسه فروشی 

بازگشت.
  

صادق پاکدامن
 نجات غریقی که فلافل فروشی می‌کند

نجــات غریق رشــته ورزشــی اســت که حیــات آن به اســتخرها 
وابســته است و معمولًا ناجیان غریق در استخرهای مختلف مشغول 
بــه کار می‌شــوند و عــاوه بــر نجــات غریــق، بــا آمــوزش شــنا از منظــر 

اقتصــادی خــود را تأمین می‌کنند. تعطیلی اســتخرهای شــنا به دلیل 
کرونا و بخصوص در شــهرهای دورافتاده به این قشــر لطمه شــدیدی 

وارد کرده.
صــادق پاکدامن ورزشــکار برازجانی که در 2۵ ســالگی به عضویت 

تیــم ملــی نجــات غریــق درآمــد و در مســابقات جهانی آدلایــد مدال 
طلای این رشــته را بر گردن آویخت، اکنون برای گذران زندگی فلافل 

فروشــی می‌کنــد. ایــن ورزشــکار جــوان برازجانــی بــا چندیــن مقام 
قهرمانی کشــور و مدال طلای جهانی، در این باره می گوید: »برای 

تأمیــن هزینه‌های زندگی و نیز اردوهای اعزامی ناگزیر هســتم که 
کار کنم و به دلیل نبود شــغل مناسب مجبور شدم فلافل فروشی 

و مخارج زندگی خود را از این طریق تأمین کنم.«

 
حدیثه احمدی

 از گلیم‌بافی تا دوومیدانی

سال گذشــته کاروان ورزش کارگری ایران راهی رقابت‌های جهانی اسپانیا شد 
تا در این رقابت‌ها شــرکت کند. در جمع ورزشــکاران اعزامی یک ســتاره نامتعارف 
حضــور داشــت. دختــر جوانی کــه گلیم‌بافی می‌کــرد و البتــه دونده بــود. حدیثه از 
دوران نوجوانــی کنــار مــادر گلیم‌بافی کرد و به مــوازات آن ورزش را نیز پی گرفت و 
در رشــته‌های تخصصــی پرش ســه گام و پرش طول ایــران در زادگاهش اردبیل به 

اندازه‌ای درخشید و چهره شد که توانست عضو تیم ملی کارگران شود.
احمــدی در ســال ۹۴-۹۵ در لیــگ دوومیدانــی نوجوانــان، جوانــان و ســال 
۹۷ هــم در هر ســه لیگ شــرکت کــرد و مقــام اول را آورد اما در نهایت مجبور شــد 

استعدادهایش را در کارگاه گلیم‌بافی خرج کند. چون زندگی هزینه داشت.
حدیثــه البتــه آرزوهای طول و درازی دارد و به اندازه‌ای بااســتعداد هســت که 
بتوانــد ایــن ورزش را بــه طــور حرفه‌ای پی بگیــرد و حتی بــه تیم ملی فکــر کند اما 
مشکلات معیشتی سبب شده تا او فعلًا دوومیدانی را از مسیر ورزش کارگری دنبال 
کند. ســال گذشته و با توجه به رکوردهایی که او ثبت کرده بود، مسئولین فدراسیون 
دوومیدانــی از او دعــوت کردنــد تــا در رقابت‌های انتخابــی تیم ملی شــرکت کرده 
و شــانس خــودش را بــرای ورود بــه تیم ملی امتحــان کند اما در لحظــات آخر یک 
مصدومیت ناگهانی او را از حضور در مســابقات بازداشت. حدیثه احمدی دوست 
دارد ورزش را بــه طور حرفه‌ای دنبال کنــد و اطمینان دارد که می‌تواند با قهرمانان 
حرفه‌ای ایران رقابت کند اما با توجه به مشکلات معیشتی او مجبور است که بیشتر 
زمان خود را به گلیم‌بافی مشغول باشد و درآمد این شغل به اندازه‌ای ناچیز است 

که فرصتی برای هزینه ورزش باقی نمی‌گذارد.
کرونا شرایط را بدتر هم کرده و به اقتصاد این بخش هم لطمه زده و وضعیت 
بــرای گلیم‌بافــان از جملــه حدیثــه ســخت‌تر شــده اســت. او در این بــاره می‌گوید: 
»درآمــدم هم بــه عنوان یــک گلیم‌باف خیلی ناچیز اســت. اگر در مــاه بتوانم یک 
گلیــم را بفروشــم، نهایتــاً ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومان دســتم را می‌گیــرد که یک چیزی 
هم باید رویش بگذارم و خرج تمرینات و برنامه‌های ورزشی‌ام بکنم. متأسفانه در 
اردبیــل اصــاً امکاناتی برای تمرین ندارم. مربی نــدارم. باید از مربیان مرد برنامه 

بگیــرم و خودم به تنهایی تمرین کنم. از مســئولان می‌خواهم که به قشــر کارگری 
توجه بیشتری بکنند.«

 

علی رحیمی
نانوای کاراته‌کا

در تیــم اعزامی کاروان ورزشــی ایران به اســپانیا ورزشــکاران گمنامی 
حضــور داشــتند امــا در میان همــه آنها علی رحیمــی با بقیه تفاوت داشــت. 

کاراته‌کای جوانی که با 19 ســال سن در مسابقات خوش درخشید و مدال طلای 
67کیلوگــرم را بــه ســینه زد. پدیــده‌ای کــه از دوران نوجوانی کاراته کار مــی کند اما 
مشــکلات معیشتی سبب شده تا در زندگی، کار در نانوایی پدرش نسبت به ورزش 

اولویت داشته باشد.
رحیمی ســاکن گلپایگان اســت و در نانوایی پدرش کار و در رشــته تربیت‌بدنی 
دانشــگاه اراک تحصیــل می‌کنــد؛ بــرای انجــام تمریناتــش مجبــور اســت از ســالن 

بدنسازی خوابگاهش استفاده کند. 
او دربــاره علاقــه‌اش بــه کاراتــه می‌گوید: »زندگی‌ام کاراته شــده بــود. چون به 
دلیل کار در نانوایی پدرم مجبور هســتم صبح زود بیدار بشــوم، ســحرخیزی خیلی 
کمکــم کــرد تا صبح‌هــا تمرینات خوبی داشــته باشــم؛ قبــل از اعزام به مســابقات 

اسپانیا روزانه دو نوبتِ دوساعته تمرین می‌کردم.
دو ســال پیــش می‌خواســتم در رقابت‌هــای کاراتــه وان چیــن شــرکت کنم اما 
هیــچ پولــی نداشــتم. به هیــأت کاراته اســتان مراجعه کــردم اما هیچ مســئولی در 
هیأت کاراته اســتان نبود که به من کمک کند. تعدادی هم که بودند در جواب من 
می‌گفتند »ما کاره‌ای نیستیم که به شما کمک کنیم.« من به خاطر اینکه نتوانستم 
در مسابقات چین حضور پیدا کنم، خیلی ضربه خوردم و بعد از آن هم مسابقات 
کاراتــه وان ترکیــه را از دســت دادم. تمــام زندگی‌ام کاراته شــده و مجبور شــده‌ام از 
دانشــگاه مرخصــی بگیــرم و تمام فکــر و ذهنم را بــر روی تمرین بگــذارم اما هیچ 
کس به من کمک نمی‌کند. بعد از مسابقات جهانی اسپانیا و کسب مدال طلا فقط 

تقدیر و تشکر کردند و یک کیک  و ساندیس به ما دادند با یک کارت هدیه!«


